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حکمـــــت
له   رسول خدا صلی ا... علیه و آ

وسایل الشیعه، جلد ۳، صفحه ۶

جشــن نیمه  شــعبان اســت و خیابان هــا مملــو از جمعیــت. در مجلســی، 
جمعیتی اســتغاثه کنان دست به ســوی آســمان بالا برده اند و با فریادهای 
»آقا بیا، آقا بیا«ی خود گوش فلــک را کر کرده اند. در این بیــن ناگهان جوانی 
ذکــر »آقــا نیــا« ســر می دهــد و این چنیــن جماعــت مبهــوت را متوجــه خــود 
می کند. مراد و منظور او چیســت؟ »آقا نیــا«ی او بر چه دلالــت دارد؟ چگونه 

باید او را فهمید؟ ساده بپرسیم: 

  حرف حساب این شخص چیست؟
«حــولمحورشــانشــکل اینهــاســوالاتیاســتکــهرمــان»کمــیدیرتــر
بهتریــن کــهیکــیاز ایــناثــر گرفتهاســت.ســیدمهدیشــجاعیدر
و مــیرود،بــهواکاویمفهــومانتظــار داســتانهایمذهبــیاوبــهشــمار
قالبآشنای ومنتظَرنشستهاست.اوبرایاینکار بررسیرابطهمنتظِر
طریقداستانبهتر رمانرابرگزیده؛چراکهمیداندمحتوایمدنظرشاز
آنکه بیــشوپیشاز حقیقتکتابکمیدیرتر منتقلمیشــود.امادر
ما؛همانانکــهبهباور مســلمانانروزگار رمانباشــد،شــکایتیاســتاز

آنآویختهاند. باطندیندورشدهوبهظواهر نویسندهاز
اســت.او معاصــر ســیدمهدیشــجاعیداســتاننویسوروزنامهنــگار
پیشکســوتانعرصــهادبیــات از 1339بــهدنیــاآمــده،وامــروز شــهریور
دانشــکدههنرهــای مذهبــیایــرانمحســوبمیشــود.شــجاعیدر
بهداســتانوادبیــاترواییتمایل دراماتیــکتحصیلکرده،امابیشــتر

برگزیدهشد. داشتهاست.اوسال1387بهعنوانچهرهماندگار
جامعــهامروز در داســتانیمذهبیبــاموضــوعِانتظــار کتــابکمــیدیرتــر
است.شــخصیتاصلــیایــنرمــان،جوانــیبیســتوچندســالهو
نیســت،امــا اســت.اومدعــیفهــمکامــلمفهــومانتظــار خوشظاهــر
جملــهاینکــه منتظــرانامــروزیپرســشهایجــدیدارد؛از بهظاهــر از
دادنودعایفــرجخوانــدن،برایتحقــقظهور »آقابیــا«ســر ایشــانجز
زندگیخودبرداشتهاند؟اوچنانکهگفتیم،لزوما امامعصرچهقدمیدر
چنتــهنــدارد،اماحقخــودمیدانــدکهبپرســد.اینداســتان پاســخیدر
داردونویســندهســعی نگاهــیمتفــاوتازهمیشــهبــهمنتظرانظهــور

داشتهاستتلنگریبهافرادیبزندکهظاهرامنتظرهستند.

  در بخشی از کتاب کمی دیرتر می خوانیم:
تردیــدودودلیشــدم.یکدلم »بارهــادرطولنوشــتنایــنرماندچــار
وبرایخــودتدشمنتراشــینکن. بگــذر اینکار خیــر میگفــت:بیاواز

خوبــیاســت!مثــلمگــسرویزخمهــاوعفونتهــا عقــلهــمچیــز
ننشین!خوبیهاراببین.

زشــتیهارا دل دیگرم جــواب می داد: نویســندهبایدآینهباشــد.آینهاگر
آینهنیســتوپاســخ بپوشــاندوفقــطزیباییهارانشــاندهدکــهدیگر
منظرعقلبررســی شــاعرانهنیســت،از میشــنید:اینجاکهجــایتعابیر
بایدکردوجوابمیگرفت:عقلمیگویدکهشــأنورســالتنویســنده،
شأنورسالتطبیبوحکیماست.طبیبروحوجان.وطبیب،نبض
،تعریفوتمجیــدکند، بخشهــایســالمبیمــار رانمیگیردکــهاز بیمــار

طبیببرایشفاومداوابهدنبالنقصوعیبوآسیبمیگردد.
عاقلباشد،برایخودشدردسر و آن دل دیگر می گفت:طبیبهماگر
مراجعهکردبــهمعالجهاشمیپــردازد.به درســتنمیکند.مریضیاگــر
دنبالمریضراهنمیافتدتامشــکلاتشرابهرخشبکشــدومعایبش

رامثلسیخدرچشمشفروکند.
قیــاس،مــعالفــارقاســت.اتفاقــا و جــواب می شــنید:ایــنقســمتاز
خانهبنشــیندتابهاو اینمنظرشبیهطبیبنیســتکهدر نویســندهاز
،نقشزائد اینمنظر مراجعهشودوسفارشدرمانبگیرد.نویسندهاز
کاروانحرکتکندومخاطرات از قبیلهراداردکهبایــدصدهاقدمجلوتــر
وقــوعبــهمــردمبشناســاندوهشیارشــانکنــدیــا پیــشروراپیــشاز

انذارشاندهد.
و پاسخ می گرفت: اینحرفهاوتئوریهاتاوقتیکهحرفاست،گفتنی
عمــل،واقعیتچیز وشــنیدنیاســت؛زیباولــذتبردنیاســتولــیدر
دیگریاســت.اگرحرفنزنــیکســیمواخــذهاتنمیکندکهچــرانگفتی
معــارضومخالفپیدامیکنی.بهخصوص جور ولیزمانیکهگفتیهزار
اگرحرفتحقیقتباشدکهتلخیاشراهمیشهوهمهجاباخوددارد.

با طــولایــنکار ســرترودردآوردمولــیدوســتداشــتمبدونــیکــهدر
خودمچهدستوپنجههایینرمکردم.

یکیاز منازعاتذهنــیومجــادلاتدرونیمنبــوددر وایــنفقطیکــیاز
ومقاطعزمان. مراحلکار

حضــرتمولا میدونیکــهپایانهمیــندعوابهکجاکشــید؟یــککلاماز
دوجبههدلآمد.فصلالخطابشــدوبهداددعوارســید. بهیادیکیاز

همونکلامکهفرمودهبود:
ندارد.حقیقترابگواگرچهتلخباشد. بیانشباز تلخیحق،تورااز

ومن-درســتیــاغلــط-چــوننوشــتناونرمــانروبیــانواقعیــتو
حقیقتمیدونستمدلدادموازجونمایهگذاشتم.«

ع انتظار در جامعه امروز داستانی مذهبی با موضو

! کمی دیرتر
یادداشت

کوک کردن  کوکی هایی برای نا
حال دل ما ! 

دنیاییزندگیمیکنیمکهبا مادر امــروز
زهرا چیذری

سردبیر چاردیواری


اطلاعاتودادههامواجهیموهر توفانیاز
ــادنــیــایرســانــههــاو مــواجــهــهب لحظهدر
شــبــکــههــایاجــتــمــاعــیبـــابـــمـــبـــارانـــیاز
اطــلاعــاتمــواجــهمــیشــویــمکــهبخشیاز
ایندادههــاواطلاعاتمیتواندنگاهمارا

تغییراساسیکند. بهخودمانوبهزندگیودنیایاطرافدچار
پیالقای تبلیغاترســانــهایدنیاییبیانتهاست.دنیاییکهدر
ــرادکــالاهــایــیرامیفروشد جهانبینیافـ نــیــازهــایکـــاذبوتغییر
موفقیتایــنتبلیغاتهم بــهخدمتیراخلقمیکند.رمــز ونیاز
خمــیدهــد.ایــنگــونــهاســتکه ر ورایتــکــرار تلقینیاســتکــهدر
وقــتــیبــاتبلیغاترســانــهای شــبــانــهروز ســاعــتاز ــر وقــتــیمــادرهـ
لحظهایکهبهاینترنتوصلوواردشبکههای هر مواجهیمودر
وتلقینتبلیغکالاهاوخدماتگوناگون اجتماعیمیشویمباتکرار

روبهروهستیم.
بــرگبــرنــدهایاســتکهامــروز تکنولوژیکوکییاکلوچههمدیگر
پیش صاحبانکالاهاوخدماتدردستدارندوبهمددآنبیشاز
مارابادادههایتبلیغاتیوتلقینیبمبارانمیکنند.کافیاستشما
یکشبکهاجتماعیبهچندصفحهخاصمثلآمــوزشآشپزی در
یکفروشگاهاینترنتی بزنیدیادر یاصفحاترژیمهایآنلاینسر
چندصفحهفروشگوشیتلفنهمراهبازدیدداشتهباشید مثلااز
تاالگوریتمهایسایتیاشبکهاجتماعیبهعلایقشمادستپیدا

کنند.
همینمبناستکــهوقــتــیدفــعــاتبــعــدیهــمواردآنشبکه بــر
ــاپیشنهادهاییبر ــاپــســتهــای ــاســایــتمــیشــویــد،ب اجــتــمــاعــیی
مبنایهمینعلاقهمواجهخواهیدشد.پیشنهادهاییکهگاهی
شمارابرطرفنکندیا وقتهامیتواندوسوسهکنندهباشدونیاز
گرفتن نظر شماایجادکندوبهاینترتیببدوندر نیازیکاذبدر
این اولویتهایزندگیبرایخودتانهزینهتراشیکنید.وجهدیگر
ماجراهمایناستکهشمانمیتوانیداینکالارابخریدیاازخدمات
خاصیکهبهآنعلاقهمندشدهبودیداستفادهکنید،چونپولش

راندارید.
اینماجرامیتواندبهاحساسناخوشایندیدرشمامنتهیشودکه
استومیتواندحسناکامیوافسردگیرا بهحستبعیضمشهور
مابرایزندگیمانبرنامه حالیاستکهاگر کند.ایندر درشمابیدار
توفانالقائاترسانهای وهدفمشخصداشتهباشیم،بیتردیددر

میتوانیمموفقترعملکنیموکمترآسیبببینیم.
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روحآنوتفرقــهبیناحــکامفقهیو اکتفابــهعملبهظواهــردیــنوغفلــتاز
آیهشــریفه معارفاخلاقــی،ابطالمصالحشــریعتاســتوچهبســابتواناز
تفرقهمیــاناحکامفقهیومعارفاخلاقیاستشــمامکردو بوییازعدمجواز
میتوانگفــتکهآیه،اشــعاریهمبهاینمعنــاداردکهصرفعمــلبهاحکام
فقهیوجمودبهخرجدادنبرظواهردینکافینیســت،)بــرایاینکهاحکام
فقهیدینماننداســکلتســاختماناســت؛اســکلتیکهبههیچوجهزندگی
آنقابلتحملنیســتواحکاماخلاقیبهمنزلهسفیدکاریوسیمکشیو در

دکوربندیآنساختماناست.
مثــلااحــکامفقهــیوقانونــیزناشــویی،احکامــیاســتخشــنکهنهشــوهر
خانهدرآید حقداردبهزنخــودفرمانیدهدونــهزنحــقداردبــدوناذناواز
باب ولیهمیــنقوانینفقهــیوقتیتوأمشــدبــااحکاماخلاقــیکهاســلامدر
احکام گواراوقابلعملمیشــودونیز زناشوییداده،آنوقتقانونیبســیار
،اســکلتیاســتکهمجــردآنانســانرابه فقهیراجــعبهعبــادتودعــاوذکر

فرضدینکههمانسعادتبشریتاستنمیرســاندولیوقتیاینجسد
توأمباروحومعنایعبادتشدکههمانورزیدگیوتزلزلناپذیریروحاست،
آننخواهــدبــودوهیچ از آنوقــتقوانینــیخواهــدشــدکــهبشــریتبینیــاز

قانونیجایگزینآننمیشود.(»مترجم«
دیــنورعایتنکــردنروحآن،باطلکردن پساکتفاکردنبرعملبــهظواهر
که بیــنبردنغــرضدیناســت،چــوناســلامهمانطور مصالحتشــریعواز
گفتهایــمدیــنعمــلاســت،نهدیــنحرفوشــریعتکوشــشاســت مکــرر
انحطــاطوســقوطاخلاقــیوفرهنگی نهفــرضومســلمانانبــهایــندرجــهاز
بــهخاطــرهمینکهبــهانجــامتشــریفاتظاهــریاکتفاکــردهو نرســیدندمگر
آنبیخبــرماندنــد.دلیــلایــنمعنــابیانیاســتکه روحدیــنوباطــنامــر از
ذلِک

ْ
آیه۲31همینســورهکهمیفرمایــد:»وَمَــنْیفْعَل تفســیر انشــاءا...در
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کتفا  به ظواهر و غفلت از روح دین ا


